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 (1403-1404) 3مرحلۀ  2 زبان قرآن عربی،ارزشیابی تشریحی 

1- 
 در امان باشی! لغزشالف( فکر کن، سپس سخن بگو تا از  
 شود! است که به دست آورده نمی هدفیب( راضی ساختن مردم،  
 !به تأخیر انداختج( استاد، امتحان را برایمان به مدّت دو روز  
 خرم! می پوستد( پمادی برای حسّاسیت  
2-  

دید»الف(   حیح»و « السَّ  اند.  ، مترادف«درست»هر دو به معنای « الصَّ
َّة: دوستی»ب(    متضادند.« العدَاوةَ: دشمنی»و « الخلُ
3-  

 ها: ( گزینۀ ج؛ ترجمۀ گزینه1 
 د( بیمار ج( سردرد ب( پزشک دار الف( داروخانه  
 ها: زینه( گزینۀ د؛ ترجمۀ گ2 
 د( پخش کرد  ج( سخن گفت ب( گفت الف( حرف زد  
4-  

َّصّ: متن»الف( جمع کلمۀ   ُّصوص»، کلمۀ «الن  باشد.  می« الن
 باشد.  می« القوَل: سخن»، کلمۀ «الأقوال»ب( مفرد کلمۀ  
5-  

 «شان پیروز شد! نقشهآموزان خوشحال شدند، زیرا  دانش»الف( نقشه؛ ترجمه:  
 «باشد! تلخحق را بگو، اگرچه »ب( تلخ؛ ترجمه:  
6-  

 الف( به نیکی دست نخواهید یافت تا از آنچه دوست دارید، انفاق کنید.  
 شود )شنیده نشود(! شود )سیر نشود( و از دعایی که شنیده نمی برم از نفسی که سیر نمی ب( به خدا پناه می 
 رگز دروغ نگویند!ج( دانشجویان با استادشان پیمان بستند که ه 
7-  

 ای بیابیم که در ترجمۀ واژگان به آن اعتماد کنیم، آن را به کار خواهیم برد! الف( اگر برنامه 
 کنم! )بگذارد(، دخالت نمی گذارد‏‏ها می ب( در اموری که مرا در معرض تهمت 
8-  

 بگذارند! الف( باید )که( رفتارت را تغییر دهی، اگر بخواهی که دیگران به تو احترام 
 تایر یدکی کرد، بعد از اینکه تایر اصلی ترکید!  کارگیری‏ب( حادثه مرا ناگزیر به به 
9-  

 الف( نادمِین: با پشیمانی/ لنَ ننَساهُ: آن را فراموش نخواهیم کرد 
آن را فراملاوش ز گوینلاد: درسلای را یلااد گلارفتیم کلاه هرگلا بلاه استادشلاان می بلاا پشلایمانیآموزان کلاس   دانش»ترجمۀ کامل عبارت:   

 !« نخواهیم کرد
ِّدي: عادت بده    ب( عوَ
 !«  عادت بدهخودت را به خواندن کتاب پیش از خواب »ترجمۀ کامل عبارت:   
 ج( لین: نرمی  
 «  کند! سخن، گوینده را نزد مردم محبوب می نرمی»ترجمۀ کامل عبارت:   
10-  

 : ها‏؛ بررسی سایر گزینه2الف( گزینۀ  
(/ صِلاغرَي: 1(/ شاهدَتُ: دیدم، دیده بلاودم )رد گزینلاۀ 3(/ سافرَتُ: سفر کردم )رد گزینۀ 1روستایی؛ نکره است )رد گزینۀ قرَیةٍَ:   

 ها( ام )رد سایر گزینه کودکی
 : ها‏؛ بررسی سایر گزینه3ب( گزینۀ  
ها(/ قالَ: بگوید؛ فعل مفرد است )رد سلاایر  ها(/ مَن: کسی است )رد سایر گزینه أتقیَ الناِّ : با تقواترین مردم )رد سایر گزینه  

 (2ها(/ في ما: در آنچه )رد گزینۀ  گزینه
واقلاع « مضاف»شود و اگر  استفاده می« تر»بیاید و یا اگر مضاف نباشد، در ترجمه از « منِ»نکته: اسم تفضیل اگر با حرف جرّ   

 گردد. ترجمه می« ترین»شود، 
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 (و علوم تجربی ریاضی فیزیک های ه)رشت یازدهم پایۀ

11- 
 !«  شناخته خواهند شدگویندگان با کسمشان »جهول، صیغۀ جمع مذکرّ غایب است. ترجمه: الف( سَیعُرفَونَ: فعل آیندۀ م 
 !«قانع کردممادرم را برای رفتن به ورزشگاه »ب( أقنعَتُ: فعل ماضی، صیغۀ متکلمّ وحده است. ترجمه:  
گلااهی »شود. ترجمه:  مضارع التزامی ترجمه می مضارع اخباری/ شاید  فعل مضارع، به صورت گاهی  ج( قدَ نوُاجِهُ: قدَ  

 «  ( با افرادی که نظرات مختلفی دارند!رو شویم شاید روبه)  شویم رو می روبه
راننلالادگان بلاا سلالارعت ماشینشلالاان را »شلاود. ترجملالاه:  صلالاورت ماضلالای اسلاتمراری ترجملالاه می‏فعلالال مضلالاارع، بلاه د( کانلاا یسَلالاوقانِ: کلاان  

 !«  راندند می
12-  
دانلاش، نلاور و روشلانایی اسلات کلالاه »، آن را توضلایح داده اسلات. ترجملالاه: «یقَلاذفُ »اسلام نکلاره اسلالات کلاه فعلال « ضلایا   : »2اللاف( گزینلاۀ  

 «!اندازد‏می دوستانش های‏خداوند، آن را در دل
 ها: گزینهبررسی سایر   

 باشد.  جواب شرط می« أنقذََ »( جملۀ شرطی هست و 1 
 آمده است، پس جملۀ وصفیهّ نداریم.« وَ »، حرف «خرَّبتَ»( قبل از فعل 3 

دهلاد، هملاان جمللاۀ وصلافیهّ اسلات. جمللاۀ وصلافیهّ، فعللای اسلات کلاه بعلاد از یلاک اسلام  ای که اسم نکلاره را توضلایح می نکته: جمله  
ُلامَّ، ادات ناصلابۀ أن، »دهد. باید بدانیم که قبل از جمللاۀ وصلافیهّ، حلاروف  اسم نکره توضیح میآید و درمورد آن  نکره می وَ، فلا،، ث

َّذینَ »و « کيَ، لکِيَ، حتیّ و لـِ َّتي و ال َّذي و ال  آید. نمی« ال
 تواند جملۀ وصفیهّ باشد. توجهّ: جواب شرط نمی  
ِلا»اسم( شده است، بنابراین  جارّ و مجرور است. )لـِ « جالعسِ لـِ : »3ب( گزینۀ    باشد.  حرف جرّ می« ل
ّلالای »، 2و در گزینلالاۀ « یکَلالاونَ  أن »، 1در گزینلالاۀ    تلالاا بلالاه »و « کلالاه باشلالاد»صلالاورت التزاملالای ‏شلالاده، پلالاس ایلالان دو فعلالال بلالاه« یلُالاخخَرَّ  حَت

 شوند. ترجمه می« تأخیر بیندازد
 للِعسِجِ(  العسِجِ  افتد. )لـِ  می« الف»بچسبد، در این حالت « ال»به « لـِ»نکته: اگر حرف جرّ   
 ج(  
 ( گزینۀ ب؛ 1  

ُّم»  ُّم»جارّ و مجرور است، زیرا « لتِعَلَ ها  باشلاند؛ وللای در بلااقی گزینلاه دانیم که تمام مصدرها، اسم می مصدر است و می« تعَلَ
 جزو ادات ناصبه است، زیرا بعدش فعل مضارع آمده است.« لـِ»

 ( گزینۀ ب؛2  
ِّنةَ»باشند، ولی  اسم مفعول می« مَوضوعات»و « مَسموح»، «مُحدَّدةَ»   اسم فاعل است.« مُسَک

13-  
 !«کرد آشکار میهی را شنیدیم که نتیجۀ دروغ را برای ما قصّۀ کوتا»الف( ترجمه:  
ِّنُ »فعل ماضی و « سَمعِنا»   ِّنُ( به« تبُی  شود. صورت ماضی استمراری ترجمه می‏فعل مضارع است؛ بنابراین، جملۀ وصفیهّ )تبُیَ
 !«)یاد داد( یاد داده بوددرسی را خواندم که استاد، آن را هفتۀ گذشته »ب( ترجمه:  
َّمَ »و « قرَأَتُ »   َّمَ(فعل ماضی هستند؛ بنابراین، جملۀ وصفیهّ )« علَ  شود. صورت ماضی ساده یا ماضی بعید ترجمه می‏به علَ
14-  
 الف( تا داوری کند؛ 
 «ما داوری کند.صبر کنید تا خداوند میان »شود. ترجمه:  صورت مضارع التزامی ترجمه می‏فعل مضارع، به « حَتیّ»  
 ب( تا موفقّ شوند؛ 
کننلاد تلاا در امتحلاان  هایشلاان تلاسش می هلاا در در  آن»شلاود. ترجملاه:  فعل مضارع، به صورت مضارع التزامی ترجمه می « کيَ»  

 «موفقّ شوند!
 دهد؛  ج( نجات می 
کنلالاد و چلالاون قلالابلش فعللالای نیاملالاده اسلالات، طبلالاق زملالاان  توصلالایف می آن را« ینُقلِالاذُ »ای اسلالات کلالاه فعلالال مضلالاارع  اسلالام نکلالاره« صَلالادیق  »  

  «!دهد‏همانا کتاب، دوستی است که تو را از مصیبت نادانی نجات می»شود. ترجمه:  خودش که مضارع است، ترجمه می
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 15-  
َّصِلوا: فعل امر 2  ( یرُیدُ: فعل مضارع1 الف(   ( اتِ
 ب( 

:: فلاردا»( لنَ نسَتطَیعَ؛ در جمله قید زمان 1 : » بلاا کلاه باشلاد‏فعلال ماضلای منفلای ملای« ملاا اسلاتطَعَانا»آملاده اسلات. « غلَادا  تناسلاب «غلادا
 شود.  منفی می« لنَ»نیز غلط است، زیرا فعل آینده با « سوف لا نسَتطیعُ »و  ندارد

آملاده اسلات، پلاس « نأ»، فعل مخاطب باید بیایلاد و چلاون قبلال از فعلال، حلارف «کمُ»و ضمیر « قدَرتمُ»( تحَِلوّا؛ با توجهّ به فعل 2
 از آخر فعل حذف شود.« ن»باید حرف 

َّفَ؛ 3 یاّراتُ »( تتَوَقَ آیلاد و چلاون قبلال  صورت مفرد مخنثّ می‏باشد و برای جمع غیر انسان، فعل به فاعل فعل جای خالی می« السَّ
 آمده است؛ بنابراین باید فعل مضارع انتخاب شود. « حتیّ»از فعل، حرف 

َلالاي؛ بلالاا توجلّالاه بلالاه ترجملالاۀ عبلالاارت، تنهلالاا حلالارف 4   َلالاي»( لکِ بنشلالایند و  بلالارای اینکلالاهصلالابر کلالان »مناسلالاب جلالاای خلالاالی اسلالات. ترجملالاه: « لکِ
 «غذایش را بخورد!

16-  
:: مفعول/ خیَر : خبر الف( الفقُرَا ُ: فاعل   ج( شَجَرةٍَ: مجرور به حرف جرّ  ب( شَیئا
17-  
  و مخنثّ است.( « فعُلیَ»اسم تفضیل: الدُّنیا )دنیا، بر وزن  
 است.( « مَفعلِ»بر وزن « مَوضِع»ها، مفرد آن  اسم مکان: مَواضِع )مکان 
  است.(« فاعلِ»اسم فاعل: الآخِرةَ )آخرت، از ثسثی مجردّ بر وزن  
 ت.( اس« تفعیل»شده، از ثسثی مزید، باب  اسم مفعول: المُحدََّد )تعیین 
 است.(« فعَاّل»اسم مبالغه: الکذَاّب )بسیار دروغگو، بر وزن  
18-  
 «  اند! چند کتاب باقی مانده است؟ کتاب گرفته 36آموزان  کتاب بود و دانش 94در کتابخانۀ مدرسه، »و خمَسونَ؛ ترجمه:  ثمَانیةَ   

 94 36 58  
19-  
 2، گزینلاۀ «رسلاد! اش بلاه آن نمی رسلاد کلاه دروغگلاو بلاا فریبکلااری اش بلاه جلاایی می راستگو با راسلاتی»؛ با توجهّ به ترجمۀ عبارت 2الف( گزینۀ  

 صحیح است. 
 «  خورد! اش شکست نمی کس از واقعیت فرار کند، در زندگی‏هر»( الخطَأَ؛ ترجمه: 1 ب( 
حیح؛ ترجمه: 2           «های خرد است! نشانهکمیِ سخن از »( الصَّ
20-  
  3د(   2ج(   5ب(   4الف(  
 «از ابزارهای جنگی است! شمشیر»الف( الحسُام؛ ترجمه:  
 «  شده است! ، آشکار نیست؛ بلکه پوشیدهشده پنهان»ب( المَخبو ؛ ترجمه:  
َّة؛ ترجمه:   یدلی  «  ، جایی برای فروش داروهاست!داروخانه»ج( الصَّ
 «  از واجبات دینی است! روزه»د( الصّیامُ؛ ترجمه:  
21- 
 ترجمۀ متن:  

! هلادف ایلان آداب، رسلایدن هلاا پیلاروی کنلاد ای از اخسقیاتی است که انسلاان بایلاد هنگلاام صلاحبت کلاردن از آن وگو، مجموعه آداب گفت»
وگو، راسلاتگویی، احتلارام متقابلال، پرهیلاز از غیبلات و تهملات، قطلاع  تلارین آداب گفلات به ارتباط ملاخثرّ و جللاوگیری از بلادی کلاردن اسلات! از مهم

فرمودنلالاد:  نکلالاردن صلالاحبت دیگلالاران و اعتلالادال در گفتلالاار اسلالات و ایلالان أملالاوردش اخیلالار، تلالاأثیر بیشلالاتری از سلالاخن طلالاولانی دارد! املالاام عللالای 
 «  دهد! وگو، زیبایی رابطه بین مردم را افزایش می پیروی از آداب گفت« هترین سخن، آن است که کم باشد و راهنمایی کند!ب»
ُّب الإسا ةَ!  الف( هدف آداب گفت   َّواصُل الفعَاّل و تجَن  وگو چیست؟ تحَقیق الت
 العسِقةَِ بین الناِّ !یابد؟ جَمال  وگو افزایش می ب( چه چیزی با پیروی کردن از آداب گفت  
 «برترین سخن، سخن غیر طولانی است!»ج( الصّحیح؛ ترجمه:   
 )الغیبةَ( 3د( گزینۀ   
22-   
 «  را زیر زبان مریض قرار داد! سنج تبپزشک، »الف( المحِرار؛َ ترجمه:  
 «بدون نسخه، مجاز است! پنبۀ پزشکیفروش »ب( قطُن طبيّّ؛ ترجمه:  
 جواب: لزِمُسئي! تشَترَي هذه الأدویة؟ج( سخال: لمَِن  
 «  برای همکارانم! - خری؟ این داروها را برای چه کسی می -»ترجمه:   


